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«کتاب یار» ضلعی از طرح بزرگ «فرهنگ یار» استفر

علی اکبر روحی، مسئول روابط عمومی این طرح، تمایز 

این دوره با دیگردوره های مشابه را در حضور همه 

دستگاه ها و تشکل های فرهنگی 

«می توانم  بیان می کند و می گوید:

بگویم تقریبا همه دستگاه هایی که 

در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند،

در این طرح حضور دارند و به همه 

ما کمک می کنند. حوزه هنری، سپاه 

امام رضا(ع)، شهرداری مشهد و همه 

دستگاه های فرهنگی با ما در این 

رویداد همراه شده اند و این موضوع 

باعث شده است هم افزایی خوبی 

صورت بگیرد.» او می گوید در این 

رویداد از همه تشکل های فعال در 

این حوزه دعوت شده است:«مؤسسه 

کتاب رسان، مقر کتاب، مؤسسه شهیدنوری، مؤسسه 

کتاب پردازان و دیگردوستان هم دور میز جمع شدند 

و به اتفاق هم از همه تشکل هایی که در این حوزه 

فعالیت می کنند، دعوت کرده اند.

هدف رویداد «کتاب یار» استفاده از همه ظرفیت های 

موجود است. هدف دیگر این رویداد تربیت مروجان 

فرهنگی در شهر مشهد است که یک 

ضلع آن می تواند کتاب باشد، یک 

ضلع می تواند فیلم باشد، می تواند 

افزار یا بازی باشد. تئاتر، نوشت 

یار» ضلعی از طرح  رویــداد «کتاب 

بزرگ تری به نام «فرهنگ یار» است. ما 

می خواهیم مروجانی در شهر مشهد 

داشته باشیم که روحیه فرهنگی و 

کار فرهنگی را ترویج کنند. مرحله 

اول این کار هم رویداد «کتاب یار»

است که به تازگی آغاز به کار کرده 

اش را منتشر  و فراخوان عمومی 

کرده ایم.»

هر محله یک مروج

روحی تعداد ثبت نام کنندگان این دوره را ششصد 

«ما دوماه پیش فراخوان  نفر بیان می کند و می گوید:

عمومی را منتشر کردیم. گفتیم هرکسی به این حوزه 

علاقه مند است و می خواهد مروج کتاب باشد، ما 

آمادگی پذیرش آن هــا را داریــم. از این تعداد با 

مندی نزدیک  وگو و مصاحبه و اظهارعلاقه  گفت 

دویست تا سیصد نفر به برنامه دعوت شدند. ما 

روزه  در این برنامه اول یک اردوی آموزشی یــک 

برگزار کردیم. بخش دیگر کار، برگزاری دوره رشد 

شش ماهه است و درنهایت دوره یک ساله را هم باید

 بگذراند. در دوره یک روزه همه طرح ها بررسی شده 

توانند  است تا مشخص شود چه تشکل هایی می 

در این حوزه اقدام عملیاتی داشته باشند و امکان 

تربیت مروج را دارند. مجموعه «مقر کتاب»، مجموعه 

«بوکسیزتو» و مجموعه «کتاب رسان» خودشان را برای 

علاقه مندان در کارگاه های مختلف معرفی کرده اند.

حاضران و علاقه مندان پس از شنیدن طرح ها و 

صحبت های نمایندگان تشکل ها انتخاب می کنند 

که در ادامه مسیر با کدام تشکل فعالیت هایشان 

را ادامه بدهند.»

او هدف این رویداد را تربیت ۱۷۰مروج کتاب برای 

«درنهایت  ۱۷۰نقطه شهر بیان می کند و می گوید:

این دوره ما دوست داریم در هر محله یک نفر باشد 

که به تبلیغ و ترویج کتاب بپردازد. حتی مثلا در 

های  ند در جمع  مجموعه مقر کتاب شخص بتوا

دخترانه حتی در جمع خانواده کتاب را معرفی 

کند و توضیح بدهد. برنامه در هر تشکل به سبکی 

ر عملیاتی  ند درنهایت کــا اســت که شخص بتوا

ــداد برای  ترین مزیت این روی انجام بدهد. مهم 

کتاب یاران مهارت افزایی، پشتیبانی های حرفه ای 

افزایی شرکت کنندگان و شبکه شدن و امکان هم 

 است.»

رویداد «کتاب یار» با حضور علاقه مندان به کتاب برگزار شد

۱۷۰مروج کتاب در ۱۷۰نقطه شھر
۱شنبه

۱۴۰۱ مهــر   ۲۴
۱۹ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۴ شـــــماره 

 علی اکبر روحی: درنهایت این 
دوره ما دوست داریم در هر 

محله یک نفر باشد که به تبلیغ و 
ترویج کتاب بپردازد. حتی مثلا 
در مجموعه مقر کتاب شخص 
بتواند در جمع های دخترانه 
حتی در جمع خانواده کتاب را 

معرفی کند و 
توضیح بدهد

 علی اکبر روحی: درنهایت این 
دوره ما دوست داریم در هر 

محله یک نفر باشد که به تبلیغ و 
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فقط زمانی نیاز اسـت که بدخوانی وجود داشته باشد.
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مروری بر زمینه شکل گیری رمان «طبل حلبی» نوشته گونتر گراس به بهانه زادروزش

تلاش برای پاک کردن ننگ یک سوگند
خادم

«ناسیونال سوسیالیسم 

جوانی ما را تحت شعاع قرار یادبود

داد، با همه آن اشتباهات 

ــش و  ــای ــی ه ــگ ــوان و دی

کورچشمی ما. در من تا به انتها باوری 

کورکورانه به پیروزی وجود داشت. بعدتر 

در زندگی فهمیدم که نوشتن من تا چه 

اندازه تحت تأثیر این دوران است؛ دورانی 

که هنوز سایه اش بر اکنون ماست. درنتیجه 

من قادر نبودم به میل و اراده خودم محتوای 

آثارم را انتخاب کنم. آن ها از قبل به من 
تحمیل شده بودند.»۱

این گفته گونتر گراس، نویسنده آلمانی 

برنده جایزه نوبل ادبیات، تأکیدی است 

بر تأثیر جامعه، جبر جغرافیایی و تاریخی 

«طبل  بر آدم ها و شیوه تفکر و زیستشان.

حلبی» مهم ترین و شناخته شده ترین اثر 

این نویسنده نیز به اذعان خودش از وضع 

زمانه متأثر بوده است. اسکار ماتسرات،

طبال شهر دانتسیگ، راوی رمان است و 

روایت را از روی تختش در یک بیمارستان 

روانی آغاز می کند که در آن بستری است.

او از همان وقتی که درون رحم مادر است،

می داند که نه می خواهد سیاست مدار 

شود، نه بقال (که شغل پدرش است).

در سه سالگی خودش را از پله ها پرت 

«قهرمان  می کند تا در همین سن بماند.

یا به تعبیری ضدقهرمان آن برای گریز از 

مناسبات تباه و ناانسانی جامعه خویش 

که جامعه سال های کودکی خود نویسنده 

دهد همیشه کودک  است، ترجیح می 
بماند و عضوی از اجتماع منحط نشود.»۲

سلاح و یار این موجود عجیب طبلی کهنه 

است که کارکردهای مختلفی برایش دارد.

صدای طبل هم شجاعت می دهد و هم 

ترس؛ بسته به این است که کدام سمت 

زاست و هم  جبهه باشید. هم هیجان 

مشوش کننده، و البته هشداردهنده:

یخی  ر تا فظه  ن طبل حلبی حا رمـــا »

ملت آلمان است در دورانی پرتلاطم. و 

اسکار، کودکی دگرگونه که با طبل خود 

ناهنجاری های این دوران را در خاطره ها 

ــی دارد. طبل حلبی فقط  زنــده نگاه م

بودن» نیست، بلکه  داستان «دیگرگون 

ای ناهنجار  ماجرای تلخ رفتار جامعه 
است با آنان که دگرگونه اند.»۳

گونتر گراس از این طبال پرهیاهو و رند،

این موجود گورزاد شگفت استفاده می کند 

تا بی پرده آدم ها و جامعه و اوضاع حاکم 

بر آن را نقد کند. اوضاعی که او خود را 

نیز در به وجودآمدن آن سهیم می داند. او 

خود را فریب خورده هیتلر می داند و در 

«کندن پوست پیاز» به  کتاب خاطراتش،

آن اعتراف کرده است؛ هرچند او به اختیار 

به ارتش نازی (اس اس) نپیوسته بود؛«من 

جرمی مرتکب نشده بودم. من انتخاب 

شده بودم، مثل هزاران نفر دیگری که 
انتخاب می شدند.»۴

اما او تا آخر عمر از سوگندی که در یک 

لگی  سا   نی در هفده شب سرد زمستا

خــورده بود، احساس عذاب می کرد و 

یک سؤال هیچ وقت یقه اش را رها نکرد:

توانستی همان موقع متوجه  «آیا نمی 

شوی چه اتفاقی دارد برایت می افتد؟۵

...من آن قدر احمق بودم که باورم شد 

آلمانی ها هیچ کدام از این کارهای زشت 

را انجام نداده اند. تبلیغات آن ها بر من 

تأثیرگذاشته بود و من باورم نمی شد که 

آن ها جنایتکار باشند، اما پس از محاکمه 

رهبران نازی در نورنبرگ متوجه همه چیز 

شدم.»۶او راوی صریح تاریخ آلمان است 

و «طبل حلبی» نخستین تلاشش برای 

«آنچه پیش از آن در  ترسیم آن دوران:

اتــفــاق افتاده بــود، تسلیم  ســال۱۹۴۵ 

بلاشرط نبود، بلکه فروپاشی تمام عیار 

بود. کسانی که می خواهند موضوع را 

بی خطر جلوه دهند، می گویند آلمان 

را دوران سیاهی فراگرفت، به طوری که 

انگار دســتــه ای آدم هـــای شرور مردم 

بیچاره آلمان را فریب داده بودند. اما این 

درست نیست. من در کودکی شاهد بودم 

که چطور همه چیز در روز روشن اتفاق 

افتاد؛ آن هم با شور و اشتیاق و استقبال.

البته فریب هم بود. در این نمی توان شک 

کرد.

تا آنجا که مربوط به جوانان می شود،

هــا با  توان گفت که بسیاری از آن  می 

شور و شوق در این ماجرا دست داشتند.

» و  طبل حلبی در گذشته با نوشتن «

بار دیگر پس از گذشت نیم  اکنون یک 

ام قصدم این بوده  ــازه  قرن، با کتاب ت

است که این شور و شوق و علل آن را 

بررسی کنم.»۷پس از چهار سال نوشتن، در 

سال۱۹۵۹ و هنگامی که ۳۲سال داشت،

«طبل حلبی» منتشر شد و به گفته خودش 

پس از آن «دیگر هرگز متوقف نشدم.» او 

«اگر شما  از پا ننشست. چون معتقد بود:

افتادن  واقعا بخواهید از دوباره اتفاق 

چیزی مشابه آنچه پیش آمد جلوگیری 
کنید، باید صدایتان را بلند کنید.»۸

انتقادات او به نقد یک دوره خاص، به 

یک گذشته حالا بی خطر برنمی گشت،

هرچند با اعتراف دیرهنگامش به عضویت 

در اس اس نشان داد که پی گوشه امن 

ــال۲۰۱۲ در شعری با  نیست. او در سـ

عنوان «آنچه نباید ناگفته بماند» از حمایت 

بی چون وچرای کشورش از اسرائیل انتقادی

 تند کرد.

«موش و گربه» و «سال های  «طبل حلبی»،

سگی» که به سه گانه دانتسیگ معروف است 

و دیگر آثــاری که خلق کرد، هم تلاشی 

بود برای جبران آن ننگی که خودش را 

شریک در آن می دانست و هم امیدی 

برای پیشگیری از تکرار حماقتی دیگر، با 

این خواست و خواهش: لطفا صدایتان را

 بالا ببرید.
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در سایه سرو
درباره گیاهانی که در تهیه 

نوشداروی اساطیری نقش 

داشته اند

حسن احمدی فرد |تقدس بخشی به حیات گیاهی 
در باورهای کهن ایران زمین ریشه دارد. در این 
باورها زمین، مادر است و آنچه از زمین می روید، 
جلوه ای مینویی دارد. از همین رهگذر است 
که درخت ها در باور ما مردم، جاندار هستند 
و تقدس دارند و کسی حق ندارد شاخ وبرگشان 
«تر  باورها  در این  چنان که  و بچیند؛  بشکند 
بریدن»، یعنی بریدن درخت هایی که سبز هستند 
و خشک نشده اند، با «سر بریدن» یعنی کشتن 
انسان، یکی دانسته می شود.پدران و مادران ما 
معتقد بوده اند که گیاهان می توانند نیروهای 
حیات را از زمین بگیرند و به انسان برسانند. رواج 
گیاه درمانی و باور به اینکه گیاهان داروهایی 
شفابخش هستند، ریشه در همین باورها دارد. 
باور  براساس  بهاره  گیاهان  مصرف  همچنین 
گذشتگان و در باورهای امروزی می تواند قوای 
ازدست رفته در زمستان را به انسان برگرداند.در 
این میان، درختی هست که به اعتقاد پیشینیان، 
نامیراست، تا آن هنگام که خودش می خواهد 
خودش را بسوزاند. سرو، به ویژه سرو کوهی، 
در باور گذشتگان ما نمادی از حیات جاویدان (و 
زندگی دوباره) بوده است. رشد اندک و سبزبودن 

مدام، این تصویر را به ذهن پدران و مادران ما 
رسانده که سرو، نامیراست. حتی تشبیه معشوقه 
به سرو که در ادبیات فارسی رواج فراوان دارد، 
اشاره ای به همین نامیرایی و اثیری بودن معشوقه 

دارد.
در این چمن چو درآید خزان به یغمایی/ رهش 
به سرو سهی قامت بلند مباد...بی مرگی و تاراندن 
مرگ (و نیز حیات دوباره) مقوله ای مهم در باور 
پیشینیان بوده است که بیشتر در حیات و رویش 
گیاهان جلوه می یافته است. از همین رهگذر 
می کاشته اند  سرو  که در گورستان ها  است 
(و  درگذشتگان  جاودانی  از حیات  تا نمادی 
نیز زندگی دوباره آن ها) باشد؛ بماند که سرو 
جلوه ای مینویی دارد و در باور گذشتگان درختی 
بوده که تخمش از بهشت آمده و نخستین بار 
در قامت «سرو کشمر» (در فولکلور: سرو کشمیر) 
هم  است.نوشدارو  شده  کاشته  در خراسان 
شربتی بوده که می توانسته است مرگ را از انسان 
دور کند. این شربت اساطیری البته جلوه ای 
و در آیین های  است  داشته  هم  این جهانی 
کهن از افشره یک یا چند گیاه فراهم می آمده 
و فراوان استفاده می شده است و احتمالا رواج 

نوش خواری در روزگاران پس از آن نیز ریشه 
در همین سنت کهن دارد.این افشره اساطیری 
با نام ایزدی به نام «هوم» شناخته می شده و البته 
که در همین  است  داشته  هم  گیاهی  صورتی 
خواهم  آن  درباره  حیات،  به شرط  ستون، 
نوشت.پژوهشگران تا سی گیاه را ماده احتمالی 
از شاه دانه  دانسته اند؛  اساطیری  نوشداروی 
و افدرا بگیرید تا کنجد و سپند. یکی از این مواد 
گیاهی هم میوه گونه ای از درخت سرو است 
که امروز به عنوان «سرو تبری» (طبری) یا «سرو 
خمره ای» (لابد به دلیل شکل خمره ای آن) 
شناخته می شود؛ میوه ای گرد و ریز با زائده هایی 
کوچک که حالتی هندسی به آن می دهد. این 
سرو احتمالا به دلیل همین کاربرد به «سرو نوش» 
هم معروف است. سرو نوش هم اگرچه در اصل 
گیاه بومی دامنه های البرز است، در خراسان 
و در مشهد، در پارک ها و حاشیه خیابان ها فراوان 
وجود دارد. در زیبد گناباد هم درخت سرو نوش 
بزرگی هست که زمستان پارسال در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسید. بماند که امروز از میوه های این 
درخت نیز در عطردهی به برخی فراورده های 

گیاهی استفاده می شود.

یاددشت

 گروه فرهنگ و ادبیات

 رویداد «کتاب یار» که روز جمعه اردوی یک روزه اش را به پایان رساند، طبق گفته مسئولان 

گزارش 
خبری

این طرح، قرار است در فرایندی چندماهه ابتدا به ترویج کتاب خوانی بپردازد و بعد از 

دل همان دوستداران کتاب و علاقه مندانش، به تربیت مروجان اقدام کند؛ مروجانی که 

درنهایت هرکدام می توانند در منطقه و محله شان در حوزه های مختلف فرهنگی نقشی 

اثرگذار داشته باشند. مخاطبان این دوره در قالب کارگاه های آموزشی و اجرایی حضوری و غیرحضوری 

به روش ها و مهارت های ترویج کتاب و کتاب خوانی مجهز می شوند و همان طور که تاکنون دغدغه ترویج 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی داشته اند، در این مسیر با توانمندی بیشتری فعالیت می کنند تا فرهنگ 

کتاب خوانی به همت فعالان تشکل ها به عنوان بخش فعال، کنشگر و دارای ظرفیت های مردمی در جامعه 

گسترش یابد.

شبیه آدم ھای واقعی بنویسیم یا ننویسیم؟

درنگی در باب گفت وگونویسی در داستان
«گفت وگـــو (دیالـــوگ) در داســـتان بایـــد شـــبیه 

ــه  ــی در جامعـ ــای واقعـ ــای آدم هـ گفت وگوهـ

ـــبیه  ـــد ش ـــتان نبای ـــو در داس «گفت وگ ـــد»، باش

ــه  ــی در جامعـ ــای واقعـ ــای آدم هـ گفت وگوهـ

باشـــد»؛ بـــه نظرتـــان کدام یـــک از ایـــن دو 

دیـــدگاه درســـت اســـت؟ بـــه نظـــر می رســـد 

هـــردو! اشـــتباه برداشـــت نکنیـــد. جمـــع 

ـــه  ـــا دو گفت ـــت و اتفاق ـــداده اس ـــن رخ ن نقیضی

ـــه در  ـــد، ن ـــم باش ـــداد ه ـــد در امت ـــالا می توان ب

نقـــض و رد هـــم. اگـــر می گوینـــد داســـتان نویس 

بایـــد گفت وگوهایـــی در دهـــان شـــخصیت های اثـــرش بگـــذارد 

کـــه هماننـــد صحبـــت آدم هـــای پیرامـــون ماســـت، مقصـــود 

باورپذیـــری ایـــن دیالوگ هاســـت.

ـــرف  ـــتان دارد ح ـــاش در داس ـــی از اراذل و اوب ـــر یک ـــی اگ  یعن

ـــدع  ـــه مص ـــوام اگ ـــوزش می خ «پ ـــد: ـــت بگوی ـــد اس ـــد، بعی می زن

اوقاتتـــون شـــدم!» مـــا بایـــد بـــاور کنیـــم چنیـــن ســـخنی از 

ــر  ــا اگـ ــده اســـت. امـ ــرون آمـ ــخصیتی بیـ ــن شـ ــان چنیـ دهـ

توصیـــه می شـــود کـــه شـــخصیت ها ماننـــد آدم هـــای جهـــان 

واقعـــی حـــرف نزننـــد، منظـــور ایـــن اســـت کـــه گفت وگـــو در 

ــد  ــد و بعـ ــذر می کنـ ــنده گـ ــن نویسـ ــی ذهـ ــتان از صافـ داسـ

روی کاغـــذ می آیـــد. به عبارتـــی، اگـــر در یـــک دادگاه، متهـــم 

ـــش رخ  ـــه برای ـــد ک ـــل می کن ـــی را نق ـــزء اتفاق ـــزارش جزءبه ج گ

داده اســـت، نیـــازی نیســـت نویســـنده نیـــز همـــه ایـــن جزئیـــات 

ــک دادگاه  ــتانی یـ ــت داسـ ــگام شرح موقعیـ ــلال آور را هنـ مـ

ـــه  ـــم را ارائ ـــده ای از گفته هـــای شـــخصیت مته ـــاورد. او چکی بی

می کنـــد؛ در حـــدی کـــه داســـتان را پیـــش بـــبرد و ویژگی هایـــی 

شـــخصیتی از متهـــم را نمایـــان ســـازد و کارهایـــی از ایـــن دســـت 

صـــورت دهـــد کـــه وظیفـــه دیالـــوگ اســـت.

البتـــه گاهـــی نویســـنده آگاهانـــه و عامدانـــه جزئیـــات 

بیهـــوده ای ماننـــد همیـــن حرف هـــای روزمـــره آدم هـــا را در 

داســـتانش مـــی آورد؛ مثـــلا بـــا ایـــن هـــدف کـــه مـــلال و روزمرگـــی 

را القـــا کنـــد (ایـــن کار را توصیـــه نمی کنیـــم.

چـــون امـــروزه بعیـــد اســـت بتـــوان بـــا چنیـــن رویکـــرد 

ای داســـتان خوبـــی خلـــق کـــرد). امـــا  خســـته کننده 

روی هم رفتـــه، مـــا وقتـــی می خواهیـــم شـــخصیت هایی 

«وانمـــود» می کنیـــم  باورپذیـــر در داســـتانمان بیافرینیـــم،

حرف هایشـــان واقعـــی اســـت.

ـــنده  ـــد بس ـــه تقلی ـــا ب ـــم، ام ـــد» می کنی ـــت «تقلی ـــی از واقعی یعن

ـــی  ـــای آدم ـــلا از حرف ه ـــه مث ـــر را ک ـــخن مدنظ ـــم و س نمی کنی

حســـاس و زودرنـــج در دور و برمـــان تقلیـــد کرده ایـــم، بـــا 

ـــی  ـــم. آدم واقع ـــرون می آوری ـــمان بی ـــی ذهن ـــی از صاف تغییرات

ـــه بهـــت بربخـــوره، ـــزی بگـــم ک «حـــالا نمی خـــوام چی ـــد: می گوی

ـــدارم. ـــا ن ـــن اخلاق ـــا از ای انصاف

ـــی  ـــن چ ـــن ببی ـــوش ک ـــوب گ ـــه خ ـــه دیق ـــزت ی ـــان عزی ـــی ج ول

می گـــم. جـــدا اگـــه تـــو خـــودت جـــای مـــن بـــودی، فـــرض 

ـــن  ـــای م ـــو ج ـــه ت ـــداره، اگ ـــکالی ن ـــه اش ـــرض ک ـــالا، ف ـــن ح ک

بـــودی، از اینکـــه دوســـت صمیمـــی ت تـــوی مهمونـــی بـــه همـــه 

ـــاکی  ـــا ش ـــه، انصاف ـــلام نمی کن ـــو س ـــه ت ـــی ب ـــه ول ـــلام می کن س

ـــدی؟» نمی ش

امـــا شـــمای داســـتان نویس به جـــای ایـــن حرف هـــای 

ـــوره، ـــر نخ ـــت ب «به ـــید: ـــزی می نویس ـــن چی ـــر چنی حوصله سرب

ولـــی جـــان عزیـــزت، اگـــه تـــو خـــودت جـــای مـــن بـــودی، شـــاکی 

ـــه همـــه  ـــی ب ـــوی مهمون ـــه دوســـت صمیمـــی ت ت نمی شـــدی ک

جـــز تـــو ســـلام می کنـــه؟» و حتـــی کوتاه تـــر از ایـــن (گاهـــی 

ممکـــن اســـت نویســـنده از روی عمـــد و بـــرای نشـــان دادن 

پرچانگـــی شـــخصیت داســـتانش از زبـــان او پرگویـــی کنـــد،

امـــا فعـــلا کاری بـــه ایـــن اســـتثناها نداریـــم).

ـــن  ـــی را در ذه ـــای واقع ـــخنان آدم ه ـــی از س ـــنده انبوه نویس

یـــا در دفـــتر ایده هـــا و ســـوژه های داســـتانی اش دارد، ولـــی 

ـــد؛ ـــگاه می کن ـــتان هایش ن ـــام داس ـــواد خ ـــد م ـــا مانن ـــه این ه ب

هماننـــد تکه ســـنگ بزرگـــی کـــه بـــرای تبدیل شـــدن بـــه 

ـــا تراش هـــا و صیقل هـــای  ـــد ب تندیســـی هـــنری و ارزشـــمند بای

بجـــا و شایســـته، زوائـــد آن را زدود و در آن تغییراتـــی ایجـــاد کـــرد.

پـــس وقتـــی آدم هـــا در داســـتان مـــا ســـخن می گوینـــد،

ــرون  ــان بیـ ــا در جهـ ــه ازای آن هـ ــه مابـ ــی کـ ــبیه آدم هایـ شـ

هســـتند، حـــرف می زننـــد، امـــا ایـــن حرف هـــا تغییـــر کـــرده 

اســـت. چـــون قـــرار اســـت شـــخصیت گوینـــده را نشـــان 

ــو در  ــرف گفت وگـ ــه دوطـ ــی را کـ ــت و وضعیتـ ــد؛ موقعیـ دهـ

آن قـــرار دارنـــد (مثـــلا تنش آمیزبـــودن موقعیـــت) را نمایـــان 

ســـازد؛ بـــا ارائـــه اطلاعـــات بـــه خواننـــده، داســـتان را پیـــش 

بـــبرد؛ زیرگفت وگـــو داشـــته باشـــد (یعنـــی در لایـــه زیریـــن 

ــه  ــد کـ ــته باشـ ــود داشـ ــخنی وجـ ــده، سـ ــای زده شـ حرف هـ

ــد؛ مثـــلا زن  ــور گوینـــده باشـ ــا منظـ ــد، امـ ــه زبـــان نمی آیـ بـ

بـــه شـــوهرش می گویـــد «باهـــات ســـینما نمـــی آم» ولـــی بـــا 

ـــد  ـــق می کن ـــنده خل ـــه نویس ـــی ک ـــن زن و موقعیت ـــه لح ـــه ب توج

ـــا  ـــد ب ـــش می خواه ـــه زن دل ـــد ک ـــوش بفهم ـــب باه و...، مخاط

همـــسرش بـــه ســـینما بـــرود، منتهـــا بنـــا بـــه عللـــی کـــه در 

داســـتان آمـــده اســـت، نمی خواهـــد خواســـته اش را صریـــح بـــه

 زبـــان آورد).

*در نـــگارش ایـــن مطلـــب از منابعـــی ماننـــد «درس هایـــی 

، پ رد بیشـــا شـــته لئونـــا نو ) « یســـی نو   ن ستا ا ره د بـــا ر د

برگـــردان فارســـی محســـن ســـلیمانی، شرکـــت انتشـــارات 

۱۳۹۱) و «مـــن، آقـــای نویســـنده و... بانـــو» ســـوره مهـــر،

۱۳۷۷) بهـــره بـــرده (نوشـــته پوپـــک راد، نـــشر چشـــمه،

 شـــده است.
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